
 

  2ارسي ف                            

  ؟اند نشدهها درست معنا  در كدام موارد، برخي واژه-1

  (كوپال) ـ بار (شرفيابي) ب) گرز  (سير) ) رشحه (چكيده) ـ تفرجّالف

  ) نيلي (كبود) ـ درفش (علم)د  ) دراي (زنگ كاروان) ـ غو (شورش)ج

  مردي (شفاعت) ـ پشت پاي (پاشنه) و) پاي  تيام) ـ اسطوره (داستان خدايان قديم)) مرهم (الهـ

  دـ  هــ الف ) 4  الفـ  وـ  ج) 3  جـ  هــ  و) 2  وـ  د) ب ـ 1

  در كدام بيت با بيت زير هماهنگ است؟» سبك«ي  معناي واژه - 2

  »/ سبك سوي پيران آن كشورش  چو برخواند كاوه همه محضرش«

  ام ام / تا در آن شست سبك، صيد گران آورده لب چون صبح شست افكنده) بس كه در بحر ط1

  الشؤ) ديدم كه سرگران بود از خواب و صيد كرده / از صيدگاه خسرو، كردم سبك س2

  مگوي / مكن خام گفتار باريك اوي  گوي و بسته ك ها سب ) سخن3

  سبك برخاست / گفت صيدي عجب گران آمدخصم بركشتنم ) 4

  ؟شود نميملّي حماسه ديده ي  زمينه در كدام بيت - 3

  خواندش مرزبان، شهرگور د شاه با دانش و فّر و زور / همي) چو ش1

  شان را فراوان درنگ جنگ نبد) يكايك بياراست با ديو، چنگ / 2

  پيشش نماز بردندروي گلرخ بتان طراز / برفتند و  ) پري3

  پيل از درش / ببستند آذين به هر كشورش دهل) ببردند و) تبيره (4

  هاي املايي كدام عبارت بيشتر است؟ تعداد غلط- 4

  .گاه پسري با چندان نجابت و رشد و خرد و كياست ) اول پسر را كه نذير نفس و عوض ذات ملك است، هلاك كنند و آن1

  قت بديشان نمود و در آب كه مايع حيات ايشان بود، نقصان پديد آمد.فام صورت مفار ) دست روزگار غدار، رخسار حال ايشان بخراشيد و سپهر آينه2

  .انقاصر است و عقل در تصوير آن حيري حرص و ضعف تدبير، منزلتي كه زبان از تغرير آن  ) در عجز راي و خبث ضمير و غلبه3

  .اگر زخمي رسيدي و به جان گذندي بوديافتاد حريم دل او غم را مباح گردد در همه احوال شكر واجب است  ر) چون كسي در سخن حج4

  اند؟ ي واژگان از لحاظ املايي صحيح در كدام بيت همه- 5

  شاه / غو كوس برخواست از بارگاه كتايون چو آمد به نزديك) 1

  جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاعمل / ) مظهر لطف ازل روشني چشم ا2

  م زندحيش ماند ني فرح ني زخم بر مرني قدح / ني ع ) ني قوس ماند ني قزح ني باده ماند3

  سطرگ، روح وكيلان بزرگ / بهر بدانديش گرگ، بهر خلايق شبان ) مجلس شورا4

  است؟ »كنايه«و  »استعاره«و داراي » حسن تعليل«كدام بيت فاقد  - 6

  هاي خون ريز از چشمم نشد بيرون / از آن در خواب هم ريزد ز چشمم قطره ) خيال آن بت خون1

  روي گشت صبح نخست كوش كه خورشيد زايد از نفست / كه از دروغ سيه) به صدق 2

  ست هزده از غصه دو نيم افتادست / دل سودا ه) تا سر زلف تو در دست نسيم افتاد3

  وفايي دهر / كه تا بزاد و بشد جام مي ز كف ننهاد ) مگر كه لاله بدانست بي4

  ؟نيستي مقابل كدام بيت درست  آرايه - 7

  نشان ما (تلميح ـ تناقض) ظلماتش نشان دهند / آبي است پيش كوثر آتش) آب حيات كز 1

  آميزي ـ تشخيص) ) از آن شد رام با من اي عطايي آهوي وحشي / كه بوي مهر آن وحشي غزال او هم شنيد از من (حس2

  س)تابد ز خواجو رخ متاب (كنايه ـ جنا پيچيد ز مهرم سر مپيچ / رخت چون ماه مي ) دلم چون مار مي3

  بان دارد / بهار عارضش خطي به خون ارغوان دارد (استعاره ـ تشبيه) ) بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايه4

  كار رفته است؟  هاي ادبي به در بيت زير كدام آرايه- 8

  »كند شيرين زمين شور را باران ما كنيم از تر زباني دشمنان را مهربان / مي مي«

  ) تشبيه ـ مجاز ـ تضاد 2  ي) ايهام تناسب ـ كنايه ـ حس آميز1

  ) مجاز ـ تضاد ـ استعاره4    ) استعاره ـ پارادوكس ـ ايهام3

  كار رفته كه با از دست دادن معناي پيشين، معناي جديد يافته است. اي به واژه .....................ي ابيات به استثناي  در همه - 9

  ست پشتم چو كمان شكند ابروي شوخت / پيوسته ز ابروي تو ) تا پشت كمان مي1

  ؟) به نوك ناوك چشم تو هر كه قربان شد / ازو چه چشم توان داشتن رعايت كيش2

  ر از تنور دل طوفانحرود س ي شعرم روان بود نه عجب / كه مي ) اگر سفينه3

  بين كشيدند دست هادند و خسرو نشست / به جام جهان) چو كرسي ن4

  ت دارد؟ تعداد جملات كدام بيت با ديگر ابيات تفاو-10

  ي چشمي كه در دام آورد صياد را  خواهد شكار من شود / حلقه لوحي بين كه مي ) ساده1

  ي خونم مرا بنگر مپرس / جامه و رويم ببين ديگر مپرس ) غرقه2

  ) داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن / در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن3

 گويم ه استاد ازل گفت بگو ميچ اند / آن ) در پس آينه طوطي صفتم داشته4



  تعداد صفات عبارت زير كدام است؟ - 11

داسـتان   گيرنـد، خلـق سـاختار    كار مي نويسندگان آمريكايي در آثارشان طيف متنوعي از شگردهاي روايي را براي ايجاد تأثيرهاي غنايي، به«
هـايي   ويـدادها در ذهـن شخصـيت   كن، تمركز بـر بازتـاب ر  تنيده، فروكاستن رويدادهاي بيروني به كمترين حد مم هاي درهم براساس بن مايه

  »است. ها هاي آن ي احساسات متناقض از ويژگي چنبره درها به صورت موجوداتي گرفتار  طبع و نشان دادن شخصيت بين و نازك باريك

  ) سيزده4  ) يازده3  ) ده2  ) دوازده1

  كار رفته است؟  به» مطلق نسبي ـ فاعلي ـ مفعولي ـ«ترتيب صفات بياني  در كدام ابيات به -12

  الف) گرد از رخ نازنين به آزرم فشان / كان هم رخ خوب نازنيني بوده است 

  ب) همي رفت پويان به جايي رسيد / كه اندر جهان روشنايي نديد 

  ج) كارهاي خسرو ايران مرا گوينده كرد / زان كه در هر ساعتي اوراست كرداري نوين 

  تو / نگردد دگر گرد بالين تو د) چو پژمرده شد روي رنگين 

  ) د ـ ب ـ الف ـ ج4  ) ج ـ الف ـ ب ـ د3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ) ج ـ ب ـ د ـ الف1

  ؟شود نميدر كدام بيت صفت مفعولي ديده -13

  دار كه خفتن حرام شد ) امروز در فراق تو ديگر به شام شد / اي ديده پاس1

  تو در پاي دل ما زنجيرر آفاق گشادست وليكن بسته است / از سر زلف د) 2

  خواست هاي شهر شماست / شكسته باد كسي كاين چنينمان مي تر از شيشه ) دلم شكسته3

  هفايده كرديم / چون طفل دوان در پي گنجشك پريد ) بس در طلبت كوشش بي4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟-14

  ختي راه رارويي آورد بيرون ز س آيد به سنگ / نرم پاي سرعت در ره هموار مي)  1

  ) به عشق روي نكو دل كسي دهد سعدي / كه احتمال كند خوي زشت نيكو را2

  برد؟ ) مشتاق كعبه گر نكشد رنج باديه / چندين جفاي خار مغيلان كه مي3

  ) خواستم از رنجش دوري بگويم يادم آمد / عشق با آزار خويشاوندي ديرينه دارد4

  با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟» ا گزندراستي، آشكاردويي ارجمند / نهان هنر خوار شد جا«بيت  - 15

  باز سپيد / يك رمه افراسياب و نيست پيدا پورزاليك ) عالمي زاغ سياه و نيست 1

  شود ) روزي كه برف سرخ ببارد زآسمان / بخت سياه اهل هنر سبز مي2

  نديي شدن چون طوطيان اندر شكرخاها چون بينوايان دم فروبستند باز / بلبلا ) زاغ3

  كه شود برگ نشاطش كف افسوس / باغي كه دهد راه سخن زاغ و زغن را ) زودا4

  شود؟ مفهوم عبارت زير با كدام بيت نقض مي-16

  »گفتم علم در همه بابي لايق است و عالم در آن باب بر همه فايق؛ استعداد مجرد جز حسرت روزگار نيست.«

  زير پيراهن مراچون فانوس جوشن  تدر انجمن غافل ز استعداد جنگ / هس) نيستم 1

  ) بسيار برفتند و به جايي نرسيدند / ارباب فنون با همه علمي كه بخوانند2

  ) مردي گمان مبر كه به پنجه است و زور كتف / با نفس اگر برآيي دانم كه شاطري3

 ) هم ز تلاشت بود پيل دمان را خطر / هم ز مصافت رسد شير ژيان را زيان4

  در كدام بيت متفاوت است؟» اگر«معناي -17

  ستانم كلاه دهم گر من بدين رزمگاه / اگر سربا باشيد ن) 1

  ) تو شاهي وگر اژدها پيكري / بيايد بدين داستان داوري2

  خون پدر جويم از كوه، كين ه) اگر يار باشد جهان آفرين / ب3

  ؟پي باشي وگر سخت) كنون تا ببينم كه با جام مي / همي سست 4

  زير با يكديگر قرابت معنايي دارند؟ كدام ابيات - 18

  ) بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي / كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ماالف

  ت هر دو جهان ملك اين و آن / نفس تو را اگر تو بخواهي مسخّر است سكه ه ب) با آن

  ها بودند آن ها همه را شكسته ها / بت بودند آن رسته) از چنبر نفس ج

  گه جانور گويا گه / نبات و گونه گون حيوان و آن ) خرد را اولين موجود دان پس نفس و جسم آند

  ش / كاي قفس بشكسته اينك شاخ طوبي مرحبات) كان كه رست از رسم و عادت گويد او را سنهـ

  الف د ـ ـ ) ب4    ج د ـ هـ ـ) 3  ب ج ـ الف ـ )2  الف ج ـ هـ ـ) 1

  كدام بيت نزديك است؟ هزير بمفهوم ابيات -19

  بيا عاشقي را رعايت كنيم / ز ياران عاشق حكايت كنيم«

  »اند اند / سفر بر مدار خطر كرده ها كه خونين سفر كرده از آن

  خون ريختن)(فصد تو نشتر است فصدجاي / در دست آز از پي  رگ تو مانده يكي قطره خون به) تا در 1

  دامن برچيده صائب دورباش آفت است / از خس و خاشاك، دامن پاك باشد سرو را )2

  ي عمرم كه چون نقد شرار از دست رفت هاي نااميدي يادگار از خود گذاشت / خرده ) داغ3

  فشاني را داند طريق جان دردي! / چراغ صبح مي دهي تعليم جان دادن چه بي ) به عاشق مي4



  ..................... به جزبه دو با هم تناسب معنايي دارند  ها دو گزينه ي ابيات همه- 20

  بسته خون در دل كند قلاّب را ) نيست درمان مردم كج بحث را جز خامشي / ماهي لب1

  كس كه به قرآن و خبر زو نرهي / آن است جوابش كه جوابش ندهي آن

  ) كسي كو هواي فريدون كند / سر از بند ضحاك بيرون كند2

  ماند ي ارباب معرفت هيچ است / چو حق ظهور كند باطلي نمي ه ديدهجهان ب

  گردد برات قسمت حق خون مخور / نيست ممكن بازگرديدن به پستان شير را ) بر نمي3

  زان خرمن گل حاصل ما دامن چيده است / زان سيب ذقن قسمت ما دست بريده است

  د اين نعل وارون تا به منزل عشق رابر ) پشت كردن بر دو عالم، رو به حق آوردن است / مي4

  ام / خط كشيدن بر جهان، خطّ اماني شد مرا شد ز دنيا چشم بستن جنت در بسته


